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مسلمانان امروز چه مي خواهند؟
امروزه اســلام از جمله ادیاني است که ســریع ترین رشد را در آفریقا، 
آسیا، اروپا و آمریکا دارد. بیش از یك ونیم میلیارد مسلمان در ۵۷ کشور، 
با اکثریت جمعیت مســلمانان، زندگي مي کنند. اما حوادث تروریستي ۱۱ 
ســپتامبر، جنگ پرهزینه آمریکا علیه ترور، عملیات مستمر خشونت آمیز 
توســط افراط گرایان مســلمان، آمریکاستیزي گســترده در جهان اسلام 
و دامن زدن به اسلام هراســي توســط گروه هاي راســت گرا پرسش هاي 
بسیاري را درباره آینده اسلام و مسلمانان مطرح کرده است. کتاب «آینده 
اسلام» نوشته جان اسپوزیتو استاد امور بین الملل و مطالعات اسلامی در 
دانشــگاه جورج تاون و یکی از اســلام پژوهان برجسته و مؤلفان پرکار در 
حوزه مطالعات اسلامی است که در آن به وضعیت کنونی و آینده اسلام 
پرداخته و طی آن موضوعاتی مختلف از جمله وضعیت مسلمانان غربی 

را بررسی کرده است.
نویســنده انگیزه اصلي در نوشــتن کتــاب «آینده اســلام» را تاثیرات 
اســلام و اکثریت مســلمانان بر جهان غــرب در کنار اعمــال اقلیتي از 
تروریســت ها و نیــازي کــه بــاراك اوباما به بازســازي روابــط با جهان 
اســلام ابــراز کرده بــود مي داند. ســوالات بررسي شــده در ایــن کتاب 
عبارتند از: آیا آینده اســلام با اصلاح همراه خواهد شــد یــا انقلاب؟ آیا 
اســلام و مدرنیته ســازگارند؟ بنیادگرایي اســلامي تا چه اندازه فراگیر و 
نشان دهنده چهره واقعي اسلام اســت؟ آیا بنیادگرایي اسلامي تهدیدي 
براي جوامع مســلمان و غرب به شــمار مي رود؟ آیا اســلام با مفاهیم 
مدرن دموکراســي، حاکمیــت قانون، برابري جنســیتي و حقوق بشــر 
ســازگاري دارد؟ آیا اقلیت هاي مســلمان مي توانند شــهرونداني وفادار 

در آمریکا و اروپا باشند؟
در بخشي از مقدمه نویسنده مي خوانیم: «کتاب آینده اسلام در مورد 
آینده همه ماســت. امروزه اسلام و مســلمانان بازیگران مهمی در تاریخ 
جهان اند. آن ها بخشــی از موزاییک جوامع اروپایی و آمریکایی را تشکیل 
می دهند. در جهانی که اغلب، انشقاق بین ما و آن ها را می پذیریم، با این 
چالش مواجه می شویم که از تفاوت هایمان عبور کنیم (نه اینکه انکارشان 
کنیم) و انسان بودگی مشترک را تایید و تصدیق کنیم و بفهمیم که ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم به عنوان آفرینندگان مشترک جوامع و دنیایمان 

در تعامل با هم و به هم وابسته ایم».
فصل اول ، «چهره هاي متعدد اسلام و مسلمانان»، معرفي مختصري 
از اسلام و مسلمانان - اسلام در غرب و اسلام و غرب - ارائه مي دهد. آنچه 
براي فهم آینده اسلام مهم است تنوع مذهبي، فرهنگي و سیاسي است. 
مسلمانان کیستند و کجایند؟ مسلمانان چه اعتقادي دارند و چرا؟ تفاوت 
میان مســلمانان سني و شیعه چیســت؟ آیا این تفاوت محلي از اعراب 
دارد؟ بخشي از مشــکلي که سیاستگذاران و مردم در فهم دنیاي متنوع 
اســلام و مسلمانان دارند این اســت که آنها با نظرات به شدت معارض 
و مخالف کارشناســان و شبه کارشناســان و همچنین تهدیدهاي صریح 
اقلیت تروریســت و افراط گرا مواجهند. حلقه مفقوده در این میان آرای 
و عقاید اکثریت جریان اصلي مسلمان است. امروزه دسترسی مستقیمی 
به نظرات جریان اصلي مســلمانان راجع به طیف وسیعي از موضوعات 
وجود دارد. نویســنده در پایان فصل اول با اســتفاده از نظرســنجي هاي 
سازمان گالوپ، که نظرسنجي هاي جهاني آن گسترده ترین، فراگیرترین و 
نظام مند ترین نظرســنجي ها از کشورها و جوامع مسلمان سرتاسر جهان 
است،  تلاش کرده تصویر دقیقي  از مسلمانان جهان و خواسته ها و آراي 

آنها در دنیای امروز ارائه دهد.
فصــل دوم، «خداونــد در سیاســت»، زمینه اي را براي فهم اســلام 
سیاســي، نقش دین در سیاست و جامعه و تاثیر آن بر جوامع مسلمان و 
غرب فراهم مي کند. کدام اتفاقات مهم، سیاســت مسلمانان و فهم ما از 
اسلام و دنیاي مسلمانان را شکل داده اند؟ دین چرا و چگونه در سیاست 

مســلمانان ظهور مي کند؟ آیا جنبش هاي سیاســي و اجتماعي اسلامي 
تهدیدي براي حال و آینده اند؟ علل ریشــه اي تروریسم جهاني چه بوده 
و کدامنــد و در این میان دین چه نقشــي را بازي مي کند؟ مخالفت ملي 
و جنبش هــاي افراط گرا چرا و چگونه ســبب بروز و ظهور جهاد جهاني 
شــده اند؟ چه کســاني ایدئولوگ ها و رهبران این جهاد بودند؟ چه وقایع 
و اعمالي اســامه بن لادن و شــکل گیري القاعده و نقش آن در توســعه 
تروریســم جهاني را متاثر ســاختند؟ همچنین در این فصل به بحث در 
مورد اهمیت و تاثیر اسلام وهابي/ سلفي، نقش حکومت هاي اقتدارگراي 
مسلمان، تاثیر فرقه گرایي شیعه- ســني و تاثیر سیاست خارجي آمریکا 

خواهد پرداخت.
آنچه براي آینده اســلام و مسلمانان و مواجهه با تروریسم جهاني در 
قرن بیســت و یك مهم و حیاتي به شمار مي رود موضوع اصلاح اسلامي 
است. فصل سوم، «اســلام نیازمند یك رفرماسیون است»، به سوالات و 
موضوعات مهمي در مورد اصلاح اســلامي مي پردازد. مصلحان اصلي، 
متفکران برجسته دیني و مبلغان تلویزیوني کدامند؟ از اواخر قرن نوزده، 
مصلحان اسلامي به موضوع رابطه اسلام با واقعیت هاي متغیر زندگي 
پرداخته اند. این فصل نگاهي دارد به ریشــه هاي اصلاح و گســتره اي که 
اصــلاح در آن امــروزه از مصر تا اندونزي در جریان اســت. در این مورد، 
مناظــره اي داغ راجع به موضوعــات متنوعي که تنوع آنها وابســته به 
گســتردگي و محدودیت هاي اصلاح اســت وجود دارد. این موضوعات 
عبارت انــد از: نقــش ســنت و رابطه آن بــا تغییــرات، قدرت یابي زنان، 
شکل هاي قانوني و غیرقانوني مقاومت و خشونت، بمب گذاري انتحاري 
و شــهادت، مخاطرات بنیادگرایي، مساله ســازگاري اسلام و تکثر دیني، 
و نقش مســلمانان در غرب. مصلحان بر آنند تا برداشــت هاي جاافتاده 
از مســلمانان در غرب را اصلاح کنند و نشــان دهند برخي برداشــت ها 
نادرستند، برداشــت هایی مانند اینکه اســلام دیني قرون وسطایي، ایستا 
و ناســازگار با تغییرات است، اسلام دیني خشــن است که زنان را تحقیر 

مي کند، اسلام و دموکراسي ناسازگارند و ... .
فصل چهارم، «آمریکا و جهان مســلمانان، ساختن راهي جدید رو به 
جلو»، نگاهي دارد به چالش هاي برخاسته از اسلام هراسي، سیاست هاي 
داخلي و خارجي شکست خورده آمریکا، نقش صهیونیست هاي مسیحي 
ستیزه جو و رسانه ها و تهدید مستمري که از جانب تروریسم و افراط گرایي 
دیني وجود دارد. نهایتا این فصل نگاهي دارد به نقش دیپلماسي عمومي 
در قالب پارادایمي جدید تا چهره و نقش آمریکا در جهان مســلمانان را 
بازسازي کند و به این پرسش ها مي پردازد که آمریکا چگونه مي تواند به 
بهترین نحو پاسخ مخاطب اصلي اش - جریان اصلي میانه رو - را بدهد 
و به شــکل موثري به ترس ها و نگراني هاي تندروهــاي بالقوه بپردازد؟ 
رویکــرد جدید در برابر متحدان اقتدارگراي آمریکا و گروه هاي اســلام گرا 

چگونه خواهد بود؟

بررسى

انقلابی درون یک انقلاب
در ۲۶ جــولای ۱۹۵۳ حملــه ای نافرجــام به پــادگان مونکادا 
در شــهر ســانتیاگو در کوبا صورت می گیرد. رهبــری و فرماندهی 
ایــن حمله با فیدل کاســترو بود کــه یارانش به دنبال ســرنگونی 
دیکتاتور وقت کوبا، فلوخنســیو باتیســتا بودند. بعــد از این واقعه 
جنبشــی شــکل می گیرد به نام «جنبش ۲۶ جولای» که نام خود را 
از ایــن واقعه گرفته بود و به نقطه ســرآغاز انقلاب کوبا بدل شــد. 
جریان انقلابی کوبا با زنان و مردانی شــروع شــد که در پی کودتای 
باتیســتا در ســال ۱۹۵۲ گرد هم آمدند و کوشــیدند به هر قیمتی با 
رژیــم کودتا مقابله کنند. انقلاب کوبا که ســرانجام در ســال ۱۹۵۹ 
به پیروزی رســید، بــه یکــی از الهام بخش تریــن انقلاب های قرن 
بیســتم بدل شد و بر بســیاری از جنبش ها، شورش ها و انقلاب های 
مردم جهان تأثیر مســتقیم و غیرمستقیم گذاشــت. بعد از پیروزی 
انقلاب، تلاش بســیاری شــد تا تداوم تاریخ طولانی مبارزات کوبا با 
حاکمیت ملی، اســتقلال و اصلاحات عمیق اجتماعی پیوند بخورد. 
از ســال های آغازین تا به امروز که ســرانجام بــاراک اوباما در کنار 
کوبایی هــا و زیر تصویــر بزرگ چه گوارا روند ادغــام کوبایی ها را در 
نظم مســلط و ســرمایه داری جهانی کلید زد، تحلیل های بسیاری 
درباره جنبه های مختلف انقلاب کوبا نوشــته شــده اســت. مانند 
تمام انقلاب هــای رادیکال، زنان نیز در انقــلاب کوبا نقش پررنگی 
داشــتند. به تازگی به همت نشــر طلایه پرســو گزارش و تحلیلی از 
نقــش زنــان در دوران پیش از انقلاب، انقلاب و پس از آن منتشــر 
شــده اســت: «زنان در کوبا». این کتاب می کوشــد با بررسی نقش 
زنان به نحوه شــکل گیری «انقلابی درون انقــلاب» بپردازد. نقش 
زنان در انقلاب کوبا به حدی چشــمگیر بود که فیدل کاســترو آن را 

«انقلاب در انقلاب» نامیده بود.
کتاب ســه نویســنده دارد که در قالب مقاله و مصاحبه انقلاب 
کوبا را روایت می کنند و هر ســه نیز زن هســتند. هر سه همدیگر را 
می شــناختند و در دوره ای بیش از پنــج دهه با هم کار کرده بودند. 
از ایــن رو کتــاب را می توان انعکاس دو نســل مختلــف در رهبری 

«انقلابی درون انقلاب» دانست.
۱) ویلمــا اســپین: یکی از رهبــران انقلاب کوبا بود. اســپین که 
یکی از رزمندگان سرشــناس جنبش ۲۶ جــولای هم بود، در خلال 
گزارش و روایت خود از نحوه پیوســتن زنان به انقلاب کوبا تعریفی 
از انقلاب ارائه می دهد که برخلاف تصور عمومی و دیدگاهی است 
کــه با منطق تولید ترس راه هرگونه تغییــر و انقلابی را می بندد. او 
می نویســد: «ما نه ساختار از پیش ســاخته ای در ذهن مان داشتیم و 
نه دســتور کاری در جلوی مان؛ بلکه فقط اشتیاق زنان بود... . برای 
شــرکت در یک فرایند انقلابی، هدفش دگردیسی زندگی کسانی بود 
که اســتثمار شده  بودند و علیه شــان تبعیض روا شده بود و ساختن 
جامعه ای که برای همه بهتر باشــد». سال ها بعد از پیروزی انقلاب 
خبرنگاری از اســپین می پرســد که آیا وقتی در کوه های شــرق کوبا 
می جنگیدید، تصور می کردید به اینجا برسید و سازمان زنانی تشکیل 
دهیــد؟ او فی البداهه جــواب می دهد: «هرگز، حتــی به فکرم هم 
خطور نکرده بود که یک روزی یک سازمان زنان وجود داشته باشد. 
هرگز درباره اش فکر هم نکرده بودم. هنگامی که به مبارزه پیوستم، 
جزئی از یک گروه بودم که هم شامل مردها می شد و هم زنان. هرگز 
به ذهنم خطور نکرده بود که روزی باید فعالیت ویژه ای درباره زنان 

داشته باشیم...». 
او می گوید وقتی ایده تشــکیل سازمان زنان را به او توصیه کرده 
بودند، تعجب کرده؛ ولی خیلی زود متوجه شده وجود چنین چیزی 
هیــچ جایگزینی ندارد. آنچه بیش از همه نظر خواننده را به روایت 

اســپین از انقلاب به خود جلب می کند، نبود هرگونه نگرش جزمی 
و تصویری ازپیش  ســاخته و فقدان هرگونه کلیشه ســازی سیاسی و 

جنسیتی است.
 ۲) اســلا دلوس ســانتوس: از جمله دانشــجویانی بــود که در 
اعتراض به کودتای نظامی باتیســتا بلافاصلــه به خیابان ها ریختند 
و جــزء بنیان گذارن حزب کمونیســت کوبا بود. تحلیــل او از دلایل 
مشارکت زنان در انقلاب درخور توجه است. او می نویسد: «هنگامی 
که یک انقلاب عمیق رخ می دهد، زنان که هزاران ســال تحت ستم 
بوده انــد، می خواهند در آن شــرکت کننــد». او در تحلیل و گزارش 
خود نشــان می دهد که مشــارکت روزافزون زنان در انقلاب بخشی 
لاینقطع از این خیزش انقلابی بود و گویی زنان چاره ای جز پیوستن 
به انقلاب نداشتند. او در روایت خود نشان می دهد که آنچه بعدها 
به تشکیل «فدراســیون زنان کوبایی» انجامید، در بحبوحه بسیج ها 
در نخستین ماه های سال ۱۹۵۹ شــکل گرفت و نتیجه اش شد عزم 
جزم زنان برای مشارکت در انقلاب، نه برعکس. اسپین نیز در همین 
زمینه توضیح می دهد که زنان در سازماندهی خود پافشاری کردند 
و خواســتار آن شــدند که مبرم ترین وظایف انقلاب به آنها ســپرده 
شود. در این فرایند زنان سازمانی را بنیان نهادند تا به آنها کمک کند 

که وظایف انقلاب را انجام دهند. 
۳) و یولانــدا فرر کــه هم اکنون دبیرکل فدراســیون زنان کوبا  و 
عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی جمهوری کوبا 
است. او از چشــم انداز دیگری قدم های بزرگی را روایت می کند که 
زنان در نخســتین ســال های انقلاب کوبا برداشتند. او از نسل جدید 
بود، جوان تر از آنکه در نخستین ســال های مبارزه علیه دیکتاتوری 
شرکت کرده باشــد. آنها نوجوانانی بودند که به نخستین واحدهای 
میلیشیا پیوستند و کمک کردند تا سازمان جوانان کمونیست ساخته 
شود. آنها هسته کمپین تاریخی در مناطق روستایی را تشکیل دادند 
که در ســال ۱۹۶۱ در یک بســیج فقط یک ساله بی سوادی را از میان 
جمعیت بزرگسال کوبا ریشــه کن کردند؛ جمعیتی که ۲۳ درصد از 
آنهــا، اکثرا زنان، هرگــز فرصت نکرده بودند که خواندن و نوشــتن 

بیاموزند.
ادغام و همکاری این دو نسل در پیشبرد وظایف انقلاب بود که به 
وجه مشخصه جنبش زنان در انقلاب کوبا بدل شد. با این حال کتاب 
را نمی توان کتابی دانست صرفا درباره زنان. کتاب را می توان کتابی 
دانســت درباره انقــلاب کوبا که از منظر زنان فعــال در این انقلاب 
نوشته شده است. در روایت زنانی که این کتاب را نوشته اند، یک چیز 
بیش از همه آشکار است: «گشودن راه برای آنکه گسترده ترین اقشار 
زنان - سازمان یافته، مؤثر و منضبط - درگیر مبارزات جاری و ساختن 

یک نظم نوین اجتماعی شوند».

بررسى

خودگردانی به این معناست که 
کار تولید فکری و یدی به مساوات 

تقسیم شود تا همه اعضا از آن 
منتفع شوند. انجمن کارخانه تلاش 

می کند کارهای یدی و همین طور 
وظایفی را که بیشتر فکری و نظری 

هستند به صورت چرخشی بین 
کارگران تقسیم کند. اینکه همه 
کارگران بتوانند به مهارت ها و 

آموزش های لازم دسترسی داشته 
باشند تصمیمی کاملا سیاسی است

کار ما نویدبخش  تغییرى عظیم در نحوه اداره کردن کارخانه هاست. ما 
مناسبات اجتماعى جدیدى در کارخانه برقرار کرده ایم. با دانشگاه ها، 
اتحادیه ها و ســازمان هاى کارگران بیکار ائتــلاف کرده ایم. «زانون» 
به هیچ وجه تجربه اى اســتثنایى یا ایده اى جنون آمیز نیست، بلکه 
تجربه اى انضمامى اســت که گروهى از کارگران آن را در عمل محقق 
کرده اند. خیلى ها زانون را آزمایشــگاهى بــراى آزمایش رویاهاى 
کارگران مى دانند. ولى حالا که پنج سال گذشته باید گفت اینجا دیگر 
آزمایشگاه نیست:  ما در مقابل مدل سرمایه دارى یک بدیل اقتصادى 

به نمایش گذاشته ایم.
 آلخاندرو گیورگا، یکى از کارگران زانون

کارخانه های خودگردان آرژانتین نمونه ای پیشِ روی کارگران سراسر 
جهان گذاشته اند که نشان می دهد کارگران بدون وجود مدیر یا صاحب 
کارخانه، بهتر می توانند کســب وکار را پیــش ببرند. این پدیده  جدید که 
کارگــران اداره کــردن محل  کار خود را به دســت بگیرند از ســال ۲۰۰۰ 
شروع شد و در ســال ۲۰۰۱ اوج گرفت، یعنی زمانی که آرژانتین بدترین 
بحران اقتصادی خود را از سر می گذراند. ظرف همین چند سال هزاران 
کارخانه تعطیل و میلیون ها نفر بیکار شــدند. سرمشقی که در آرژانتین 
شکل گرفت اشاره به مبارزه ای دارد که در راه رسیدن به جامعه ای رها 

از استثمار و سرکوب پیش روی ماست.
کارخانه کاشــی سرامیک زانون بزرگ ترین کارخانه در آرژانتین است 
که کارگران بازپس گرفته اند و از ســال ۲۰۰۱ در اشــغال خود دارند. این 
کارخانه در استان نئوکن و در بخش پاتاگونیا واقع شده و در حال حاضر 
(۲۰۰۵) ۴۷۰ نفر در آنجا به کار مشغولند. زانون و ۱۸۰ کارخانه تسخیری 
دیگر توانستند بیش از ده هزار شغل ایجاد کنند. این تجربه اصل بنیادی 
تولید را از نو تعریف کرده اســت:  کارفرماها بــدون کارگران نمی توانند 
کســب وکاری را اداره کنند، ولی کارگران بــدون کارفرما بهتر از پس این 
کار برمی آیند. اگرچه تجربه هایی از این دســت به ناگزیر باید در دل بازار 
ســرمایه دارانه به کار خود ادامه دهند، ولی به هر حال چشم اندازی از 

یک فرهنگ کاری جدید پیش روی ما می گشایند.
در ســال ۲۰۰۱ مالکان کارخانــه زانون تصمیم گرفتنــد کارخانه را 
تعطیــل کنند و بدون پرداخت غرامت یا حتــی چندین ماه مزد معوقه 
همه کارگران را اخراج کردند. ســال قبل، کارگران در اعتراض به اخراج 
گروهی و تعطیلی تعداد زیادی از خطوط تولید دســت به اعتصاب زده 
بودند. مالــک کارخانه، لوئیس زانون، که بیــش از ۷۵ میلیون دلار به 
بســتانکاران دولتــی و خصوصی بدهی داشــت، کل کارگران را یک جا 
اخراج کرد و در سال ۲۰۰۱ کارخانه را بست. در اکتبر ۲۰۰۱ کارگران اعلام 
کردند کارخانه باید در اختیار آنها باشــد. چهارماه بیرون کارخانه چادر 
زدند و بســت نشستند، جزوه  منتشــر کردند و بخشی از بزرگراهی را که 
به مرکز یعنی نئوکن می رسید، بستند. زمانی که کارگران بیرون کارخانه 
چادر زده بودند، دادگاه حکم داد که باقیمانده ســهام به عنوان حقوق 
معوقه به کارگران واگذار شود. در دوم مارس ۲۰۰۲، انجمن کارگران رأی 

داد که تولید را بدون کارفرما دوباره راه بیندازند.
 قانون مندی یا مشروعیت

کارخانه قریب به چهار سال بدون اینکه وضعیت قانونی مشخصی 
داشته باشد به کار خود ادامه داد. کارگران با در اختیارگرفتن و اداره کردن 
یک کسب وکار رهاشده، آن هم بدون اینکه هیچ پشتوانه قانونی داشته 
باشند، در واقع منطق مالکیت خصوصی را زیر سوال برده بودند. سوال 
کارگران این بود که کدام یک مشــروعیت دارد:  حق کارگران برای دفاع 
از مشاغل خود یا حق مالکیت خصوصی مالک که با یارانه های دولتی 
و اســتثمار کارگران به دست آمده است؟ کنش سیاسی مستقیم و نقض 
منطق مالکیت خصوصی یکی از تاکتیک های اصلی بوده که بســیاری 
از کســب وکارهای تسخیری برای کســب اعتبار قانونی به کاربسته اند، 
کسب وکارهایی که شعار «اشغال، مقاومت و تولید» سرلوحه آن ها بوده 
است. وقتی از رائول کلرمن که بیش از بیست وپنج سال در آن کارخانه 
کار کرده بود پرســیدند چرا اعضای اجتمــاع محلی باید از ادامه کار در 
کارخانــه زانون دفاع کنند، جواب داد «چــون کارخانه متعلق به مردم 

است و ما از شغل هایمان  دفاع می کنیم».
از همــان روزی که کارگران زانــون را در اختیار خود گرفتند، مطالبه 
درازمدت شــان این بوده که مالکیت بنگاه های کســب وکار به کارگران 
سپرده شود. با وجود این، به موازات این مطالبه کارگران مبارزه دیگری را 
هم پیش برده اند: آن ها از طریق کنش های سیاسی بی شمار خود سعی 
کردند دادگاه فدرال را وادار کنند که فاسین پت (کارخانه بدون کارفرما) 

را قانونا به رسمیت بشناسد.
لازمــه خودگردانــی این بــوده که کارگران خــود را بــرای دفاع از 
کارخانه شان سازماندهی کنند. ســتون فقرات حرکات رادیکال و ادامه 
تولید در زانون همین دفاع از خود در برابر حملات خشــونت آمیز بوده 
است. طی این چند سال دولت واکنش های خشونت باری نشان داده و 
تاکتیک هــای متفاوتی به کار گرفته تا کارگران را از کارخانه بیرون براند. 
دولت تا به حال پنج بار نیروی پلیــس را وارد میدان کرده تا کارخانه را 
تخلیه کنــد. آخرین اقدام برای اخراج کارگران در هشــتم آوریل ۲۰۰۳ 
صــورت گرفت و طی آن بیــش از ۵ هزارنفر از مردم نئوکن در حمایت 
از این کارخانه به خیابا ن هــا آمدند. علاوه بر این، کارگران را تهدید و به 
آنها حمله فیزیکی کردند. در مارس ۲۰۰۵ گروهی چهارنفره به همسر 
یکــی از کارگران زانون حمله کردنــد و وی را ربودند. به زور او را در یک 
فورد فالکون سبزرنگ نشاندند - همان مدل ماشینی که نیروهای امنیتی 
در دوره دیکتاتــوری [خورخه رافئا ویدلا] برای ربودن فعالان سیاســی 
اســتفاده می کردند - تا با تداعی خشــونت های نیروی نظامی آن دوره 
پیغامی رعب انگیز منتقل کنند. این زن را شــکنجه کردند و به صورت، 
دســت ها و سینه هایش چاقو زدند. در خلال همه این اتفاق ها، کارگران 
یک صدا پاســخ می دادند که از حق مشــروع خود برای دفاع از خود و 

کارخانه شان کوتاه نمی آیند.
در اکتبر ۲۰۰۵ فاســین پت در یک دعوای حقوقی برنده شد و دادگاه 
فدرال مجبور شد این کارخانه را به عنوان موجودیتی قانونی به رسمیت 
بشناســد و فعالیت آن را به مدت یک ســال قانونی اعلام کند. در اکتبر 

۲۰۰۶ با نزدیک شدن موعد تخلیه انجمن کارگران تصمیم گرفت دوباره 
نیروهای خود را بســیج کند. در ۲۰ اکتبــر ۲۰۰۶ کارگران در یک دعوای 
حقوقی کشدار پیروز شدند و این بار دولت فعالیت فاسین پت را به مدت 

سه سال به رسمیت شناخت.
طبقــه کارگر آرژانتین پیروزی موقت زانون را جشــن گرفته اســت. 
حالا فاســین پت با این اعتبار قانونی جدید می توانست توجه خود را بر 
برنامه ریزی تولید متمرکز کند، شرایط کاری را بهبود ببخشد و پروژه های 
اجتماعــی خود را گســترش دهد. زانــون برای تجلیــل از این پیروزی 
برنامه های مختلفی اجرا کرده اســت. یکی از آنها این بوده که از سایر 
کارگران هم دعوت کرده تا از زانون بازدید کنند و ببینند که خودشان هم 
می توانند بــدون کارفرما یا مالک کار کنند. انجمن کارگران زانون به این 
نتیجه رســیده که حالا در آن مقام هســتند که بتوانند از این تجربه پنج 

ساله خودگردانی چیزی هم به دیگران بیاموزند.
 خودگردانی کارگران

اصطلاح «خودگردانی» از عبارت اسپانیایی «auto-gestión» گرفته 
شده و ناظر به این معناست که اجتماع یا گروهی خودش در مورد امور 
خودش تصمیم می گیرد؛ به خصوص آن تصمیم هایی که در فرایندهای 
برنامه ریزی و مدیریتی دخیل است. کارگران زانون شکلی از سازماندهی 
را محقق کردند که در آن تمامی تصمیم گیری ها بر عهده کارگران است. 
به این ترتیب، بنگاه های خودگردان کارگری در آرژانتین بذرهایی می کارد 
تا نسل های آینده بتوانند منطق سرمایه داری را در هم بشکنند و منطقی 
شــکل دهند که بر اســاس آن تولید برای اجتمــاع انجام می گیرد و نه 
برای کسب سود، منطقی که بر اساس آن کارگران قدرتمندتر می شوند 
نه اســتثمار. زانون بخشی از جنبش تسخیر بنگاه های کسب وکار است، 
جنبشــی که بدیل های دموکراتیک و خویش فرمایی کارگری را در عمل 

محقق کرده است.
کسب وکارهای خودگردان آرژانتینی بسیار متنوع اند و هر کدام اعتبار 
قانونی خاص خود را دارند و شــکلی خاص از ســازماندهی تولید را به 
کار گرفته اند. تقریبا در همه این نمونه ها کارگران کســب وکاری را که در 
بحبوحه بحران مالی آرژانتین در ســال ۲۰۰۱ رها شده بود، یا مالکان آن 
را تعطیل کرده بودند، تسخیر کردند و اداره آن را خود به دست گرفتند. 
در اکثــر مــوارد مالکان تولیــد را متوقف کرده بودند، مــزدی پرداخت 
نمی کردند و ورشکست شــده بودند. از این رو، تصمیم کارگران مبنی بر 
اینکه کارخانه های خود را تســخیر کنند از ســر ضرورت بود و نه لزوما 
مبتنی بر ایدئولوژی. در واقع این نگرانی آشــکار که چطور باید از شغل 
کارگران دفاع کرد انگیزه اصلی تسخیر کارخانه ها و به راه انداختن تولید 

بدون حضور کارفرما یا مالک بود.
تسخیر کارخانه ها در بستر رشد بیکاری، فرار سرمایه و ورشکستگی 
صنایع صــورت گرفــت. آرژانتین در دســامبر ۲۰۰۱ بــا بدترین بحران 
اقتصادی خود مواجه شــد. میزان بیکاری به بالاترین حد خود رســیده 
بود، چیزی بیش از ۲۰ درصد مردم بیکار شــده بودند و ۴۰ درصد دیگر 
نمی توانستند شغلی مناســب پیدا کنند. آرژانتین که یکی از قطب های 
صنعتی آمریکای لاتین اســت، بین ســال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ برای تأمین 
معاش مردم خود ســخت در مضیقه بود و حدود ۵۳ درصد جمعیت 
زیــر خط فقر زندگی می کردند. در ســال ۲۰۰۶ میزان بیکاری روی ۱۲.۵ 
درصد ثابت ماند و حدود ۵.۲ میلیون نفری که پیش از آن نمی توانستند 
شغلی با دســتمزد مکفی پیدا کنند حالا می توانستند نیازهای ماهیانه 

خود را تأمین کنند.
 شکل گیری مناسبات اجتماعی جدید در بستر خودگردانی کارگران

به محــض اینکه کارگران بــدون وجود کارفرما و مالک دســت به 
کار تولید شــدند مناســبات داخلی کارخانه زانون را از نو خلق کردند و 
سلسله مراتب ســازمانی، بیگانگی و استثمار را از میان برداشتند. پیش 

از اشــغال کارخانه به دست کارگران، منطق تولید 
به دنبال به حداکثر رســاندن ســود شــرکت بود، 
آن هم از طریق به حداقل رســاندن دســتمزدها، 
نیــز  و  ایمنــی  اســتانداردهای  برخــی  دورزدن 
فشارآوردن به کارگران برای بیشتر کارکردن. به این 
ترتیب، با کمترین نیروی کار استخدامی، تولید را در 

بالاترین سطح نگه می داشتند.
پــس از اتحــاد کارگــران و تســخیر کارخانه 
به دســت آنهــا، ایــن منطــق به شــدت تغییــر 
کــرد. مناســبات درون کارخانــه جمعی شــد و 
فرهنــگ جدیــدی پدیــد آمــد: فرهنــگ رفاقت 
(camaraderie). ماته (نوعی نوشــیدنی ســنتی 
که مثل چای اســت) و کومدور (سالن غذاخوری 

کارخانه) نقش مهمی در شکل گیری این مناسبات اجتماعی جدید ایفا 
کردند. اولین قانون جدید انجمن کارگران این بود که کارگران مجاز باشند 
حین کار روی خط  تولید ماته بنوشــند. ماته یکی از ستون های فرهنگ 
آرژانتین اســت: این نوشــیدنی داغ به شکل گروهی در محافل جمعی 
آماده و صرف می شود. بنا به گزارش هایی که کارگران داده اند نوشیدن 
ماتــه نه تنها آهنگ کار آنها را کندتر نکرد، بلکه باعث شــد کارگران به 
هم نزدیک تر شــوند و در محیطی آرام مشکلات کاری را با هم در میان 

بگذارند.
شــرایط کاری پیش از آنکــه کارگران اختیار کار را به دســت بگیرند 
طوری بود که هر ماه به طور متوســط بین بیســت و پنج تا سی سانحه 
اتفاق می افتاد و ســالی یک کارگر جان خود را از دست می داد. از زمان 
اشغال زانون سوانح کاری به حداقل رسیده و فقط چند سانحه کوچک 
اتفاق افتاده اســت. یکی از کارگران می گوید: «وقتی پای مالک در میان 
اســت، آدم مدام نگران و تحت فشار است. بدون کارفرما بهتر می شود 

کار کرد و آگاهانه مسئولیت بیشتری به عهده گرفت».
سازماندهی و سندیکالیسم

مدیر ســابق، کارگران را از هم تفکیک می کرد و به این ترتیب آنها را 
با هم بیگانه نگه می داشــت. او قانونی وضــع کرده بود که به موجب 
آن کارگــران هر خط تولید موظف بودند یونیفــرم رنگی خاص بخش 
خود را به تن کنند و با یکدیگر مراوده نکنند. مثلًا کارگران خط آبی حق 

نداشتند با کارگران بژپوش صحبت کنند. کارگران نمی توانستند آزادانه 
در اتاق های غذاخوری با هم صحبت کنند، به اتاق های دیگر بروند یا از 
ورودی ســایر بخش ها وارد کارخانه شوند. بیگانگی کارگران با یکدیگر 
ابــزاری بود برای کنترل که اجازه نمی داد کارگران برای خود اتحادیه ای 

 مستقل از منافع شرکت شکل دهند.
کارلــوس ویلامونــت از کارگران عادی زانون، اواخــر دهه نود برای 
پیروزی در انتخابات اتحادیه داخلی کارخانه دست به یک سازماندهی 
مخفی زده بود. «آن وقت ها خیلی ســخت می شد به اتحادیه کارخانه 
راه یافــت، چون مجبور بودیم پنهانی فعالیت کنیم. سیســتم شــرکت 
به شدت سرکوبگر بود. اجازه نمی دادند به بخش های دیگر سربزنی، با 
بقیه کارگران صحبت کنی یا حتی آزادانه از دستشــویی استفاده کنی. 
خیلی وقت ها مجبور بودیم دزدکی یادداشت هایی در کافه تریا رد و بدل 
کنیم یا موقع عبور از جلــوی واحدهای هم پنهانی قرار و مدار ملاقات 
بگذاریم. ولی ما راه هایی پیدا کردیم که می شــد نظارت سفت وسخت 
کارفرما و اتحادیه بوروکراتیک آن را دور زد». یکی از این راه ها تشــکیل 
تیم فوتبال سرامیک ســازان بود. کارگران از فرصتی که در حین تمرین، 
بازی و تورنمنت های مختلف دســت می داد استفاده می کردند و برای 

پیروزی کارگران خط  تولید در اتحادیه برنامه ریزی می کردند.
سابقه مبارزه در زانون به پیش از تسخیر کارخانه بازمی گردد. جنبش 
کارگران عادی در اواخر ســال ۱۹۹۸ توانســت پیــروز انتخابات اتحادیه 
داخلــی شــود و اتحادیه بوروکراتیــک قدیمی را که به افــراد رده بالای 
شرکت وابسته بود کنار بزند. سال ۲۰۰۰ نمایندگانی از بین کارگران عادی 
در انتخابات استانی پیروز شــدند و به اتحادیه سرامیک سازان نئوکن راه 
یافتند. همین اواخر اتحادیه سرامیک سازان نئوکن تصمیم گرفت تغییراتی 
در مقررات خود ایجاد کند و اصول و راهبردهایی دموکراتیک تر وضع کرد.
در صحبت های بسیاری از کارگران به این نکته اشاره شده که تلاش 
کارگــران برای پیــروزی در انتخابات اتحادیه به آنهــا کمک کرده تا به 
آن ســازماندهی لازم برای تســخیر کارخانه برسند. عمر ویلابلانکا طی 
صحبتی که با یکی از ســازمان دهندگان کارگری در بوینس آیرس  بزرگ 
داشته بر اهمیت ســازماندهی کارگران در قالب اتحادیه تاکید می کند: 
«زانــون به این دلیل زانون شــد که کارگران توانســتند اتحادیه داخلی 
کارخانــه را به دســت بگیرند. اگر آن زمان اتحادیه را به دســت نگرفته 
بودیم، زانون نمی توانست در اختیار کارگران قرار بگیرد. کارگران زانون از 
اتحادیه داخلی و صحبت با کارگران کارخانه های دیگر بسیار آموختند».
در ســال ۲۰۰۰، مرگ دانیل فراس، کارگر بیست و دو ساله ای که در 
خط تولید کار می کرد، فضای اتحادیه را بسیار متشنج کرد. شرکت هیچ 
پرستار یا آمبولانسی نداشت و همین فقدان بخش فوریت های پزشکی 
باعث مرگ فراس شــد. کارگران هشت روز اعتصاب کردند و شرکت را 
مجبور کردند که برای کارخانه آمبولانســی تــدارک ببیند. کمی بعد از 
تسخیر کارخانه، کارگران لوح هایی سرامیکی برای یادبود فراس ساختند، 
به یاد رفیقی که شــرایط اســتثماری کارخانه او را به کشــتن داد. آن ها 
این لوح ها را در قســمت های مختلف کارخانه نصــب کردند تا یادآور 
سرنوشــت شومی باشد که کنش مستقیم و سازماندهی کارگران به آن 

پایان داد.
تام وتزل در مقاله ای با عنوان «رهایی کارگران و نهادهای خودگردان» 
می نویسد:  «اگر قرار است جامعه ای بسازیم که در 
آن مردم مســتقیما اداره زندگی خود را به دست 
داشته باشــند و در هر صنعتی کارگران خودشان 
آن را مدیریــت کنند، فرایند خودگردانی باید از دل 
ســازمان های جمعی و خودگردان کارگران ظهور 
کند». مبارزه کارگران برای به دست گرفتن اتحادیه 
زمینه ای برای سازماندهی مبارزه در درون جامعه 
سرمایه دارانه فراهم آورده بود و باعث شد آنها به 

توانایی و قدرت خود در اداره امور ایمان بیاورند.
اتحادیه سرامیک سازی نئوکن همچنان نقش 
مهمی در ســازماندهی فاســین پت ایفا می کند، 
اگرچه کارگران ســه کارخانه سرامیک سازی دیگر 
هم در ایــن اتحادیــه عضوند و ایــن کارخانه ها 
هنوز تحت نظارت کارفرما و مطابق الگوی ســرمایه داری کار می کنند. 
این اتحادیه ســال پیش قانون جدیدی تصویب کرد که «نوسترا لوچا»، 
روزنامــه داخلی زانون آن را طرحی انقلابــی خواند. مطابق این قانون 
جدید دســتمزد نمایندگان اتحادیه و کارگران عادی یکسان خواهد بود، 
ارگان اصلی سازماندهی همان مجمع عمومی خواهد بود و پیوستن به 

اتحادیه و پرداخت حق عضویت، هر دو اختیاری است.
 مناسبات اجتماعی دموکراتیک

کارلوس ســاودرا یکــی از کارگرانی که بیش از ده ســال در یکی از 
خطوط لعــاب کاری کارخانه کار کرده می گوید همه کارگران کارخانه با 
هم برابرند: «کارگران معتقدند همه تصمیم ها باید در انجمن عمومی 
اتخاذ شــود و این انجمن تنها مرجع رســمی کارخانه است. دیگر نباید 
مثل نظام مدیریتی گذشــته تصمیم گیری ها به عهــده مدیران، اعضای 
اتحادیه یا یک نماینده منفرد باشد». دستمزد همه کارگران زانون با هم 
برابر اســت و تنها اســتثنا در این میان، مبلغ ناچیزی است که به عنوان 
حق ارشدیت به کسانی پرداخت می شود که در برابر کارفرمای سابق و 
اخراج کارگران مقاومت کردند و در اشغال کارخانه و حفظ آن مشارکت 

داشتند.
کارگران زانون در مورد اســتخدام کارگران نگاهی به غایت سیاسی 
دارند. این کارخانه در حال حاضر ۴۷۳ کارگر دارد که بیش از ۲۳۰ نفر از 
ایشان بعد از تسخیر کارخانه استخدام شده اند. بعد از تسخیر کارخانه، 

کارگرانی که قبلا اخراج شــده بودند دوباره به کار دعوت شــدند. پس 
از مدتــی کارگران تلاش کردند موقعیت های کاری جدیدی برای ســایر 
مردم فراهم کنند و به همین منظور با ســازمان  کارگران بیکار (پیکترو) 

همکاری کردند.
کارگران برای ســازماندهی تولید و رتق وفتق امور کارخانه از روش 
خاصی برای ایجاد هماهنگی استفاده می کنند. به این ترتیب که هر خط 
تولید یک گروه به حساب می آید و هر گروه باید با رأی گیری های دوره ای 
یک نفــر را به عنوان هماهنگ کننــده انتخاب کند. این افراد، مســائل، 
اخبار و مشــکلات بخش خود را در جلسه ای با سایر هماهنگ کننده ها 
مطــرح می کنند و اخبار گروه های دیگر را به اطلاع کارگران بخش خود 
می رســانند. علاوه بر این کارگران هر شــیفت با هم جلســات هفتگی 
تشــکیل می دهند و هر ماه یک جلســه عمومی هم در کارخانه برگزار 
می شود. در زمان برگزاری این جلسات ماهیانه، تولید متوقف می شود تا 

همه بتوانند شرکت کنند و در مورد مسائل مختلف تصمیم گیری کنند.
هر ماه یک دفتردار گزارش دقیقی از درآمدها و مخارج کارخانه تهیه 
می کند و کارگران در جلســات عمومی تصمیم می گیرند که سودهای 
حاصله چه مصارفی داشته باشــند. در یکی از این جلسات،  از آنجاکه 
تولید مــاه ژوئن ۲۰۰۶ بالاتــر از حد انتظار بــود انجمن تصمیم گرفت 
به همه پاداش داده شــود. عــلاوه بر این کارگــران تصمیم گرفتند ۱۵ 
کارگر جدید استخدام کنند. ملاک اســتخدام نیاز مالی خانواده آن فرد، 
تعهد سیاســی او نســبت به مبارزه و تجارب فنی او بود. یکی از اعضا 
این پیشــنهاد را هم طرح کرده بود که کارگران به صورت چرخشــی در 
بخش های مختلف کار کنند تا با جنبه هــای مختلف مدیریت کارگری 

آشنا شوند.
 مناسبات جنسیتی

در ســال ۲۰۰۴ پــس از برگزاری کنگره ای ملی در مورد جنســیت و 
برابری که در شهر ساحلی «مار دل پلاتا» برگزار شد، کارگران زن کارخانه 
زانون کمیته زنان (Comision de Mujeres de Zanon) را شکل دادند. 
آنها دست به انتشار یک خبرنامه ای داخلی زدند که بین همه ۴۷۰ نفر 
کارگر زانون توزیع می شود. این کمیته به دنبال آن است که زنان کارخانه 
بتوانند فضایی برای خود داشته باشند و در آنجا گرد هم بیایند و در مورد 
مســائلی که در جامعه  مملو از تبعیض جنسیتی خود تجربه می کنند 
بحث کنند. بســیاری از زنان فاسین پت نقشــی سه گانه دارند و در مقام 
یک زن کارگر، مادر و فعال سیاسی-اجتماعی با مشکلاتی روبرو هستند 
که هر زنی به ناچار با آن ها روبرو است. بسیاری از آنها معتقدند کمیته 
زنان، فضایی برای بحث در مورد مشــکلات محیــط کار در اختیار آنها 
قرار داده،  مشکلاتی که حتی با حذف کارفرما باز هم پابرجاست. علاوه 
بــر این، کمیته زنان کار دیگری هــم دارد و آن ارائه راه حل های گروهی 
در مورد مشــکلاتی است که در کارخانه رخ می دهد، از مسائل سیاسی 
گرفته تا مشــکلات تولید. کمیته زنان فعالیت های دیگری هم صورت 
داده، از جمله اهدای شمع های تزئینی سرامیکی در مرکز شهر، ملاقات 
با زنان ســایر جنبش هــای اجتماعی و نیز فعالیت هایــی مثل برگزاری 
سخنرانی در کارخانه با موضوع خشونت خانگی؛ این سخنرانی روز ۲۵ 

نوامبر یعنی روز بین المللی پایان خشونت علیه زنان انجام شد.
 یادگیری مجدد تولید

پس از تسخیر کارخانه هیچ یک از مدیران یا افراد حرفه ای در کارخانه 
باقی نماندند. کارگران نه فقط بایــد فرایند تولید را دوباره می آموختند 
بلکه باید به حوزه هایی وارد می شدند که سنتاً مدیریتی محسوب می شد، 
حوزه هایی از قبیل فروش، دفترداری و برنامه ریزی تولید. به همین دلیل، 
کارگران زانون اغلب از وکلا، حسابداران و دیگر افراد حرفه ای که معتمد 
آنها هســتند کمک می گیرند، ولی تصمیم گیری ها بــه عهده این افراد 
نیست. در مورد مســائل فنی، انجمن کارگری تصمیم گیرنده است. این 
متخصصان دوره های آموزشی هم برای کارگران زانون برگزار کرده اند. 
بااین حال، بســیاری از کســب وکارهای تسخیرشــده با کمبود نیروهای 

متخصص قابل اعتماد روبرو هستند.
در ژوئــن ۲۰۰۶ تولید کارخانه به بیش از ۴۱۰ هزار مترمربع کاشــی 
ســرامیک رســید که بالاترین حد تولید پس از راه اندازی مجدد آن بود. 
مسئول هماهنگی امور تولید کارخانه، فرانسیسکو موریلو که پانزده سال 
در زانون کار کرده می گوید «کنترل کیفیت وظیفه همه کارگران است». 
کارخانه توانســته در بازار محلی که در حال رشد است به خوبی رقابت 
کند. کارخانه سرامیک زانون یکی از بزرگ ترین و مدرن ترین کارخانه های 
کاشی ســازی آمریکای لاتین اســت. مالک قبلی کارخانه لوئیس زانون 
بیش از هشــتاد درصد از محصولات را صادر می کرد، ولی فاســین پت 

محصولات خود را در بازار محلی و ملی عرضه می کند.
خریداران صنعتــی کم کم پی بردند که کارگران محصولی باکیفیت 
و در عین حــال ارزان قیمــت تولیــد می کننــد، آن هــم در بــازاری که 
تولیدکنندگان معمولا بیشتر محصولات خود را صادر می کنند. بسیاری 
از کارگــران گفته اند که وضعیت حقوقی شــرکت آنها را قادر ســاخته 
بتوانند با حذف واسطه ها روی بازار اثر بگذارند. اخیرا فاسین پت توانسته 
همه صورت حســاب های فــروش، پرداخت و دریافت خــود را با مهر 
قانونی شــرکت عرضه کند. به علاوه این کارخانه ابتکار دیگری به خرج 
داده که چندان بین کارخانه های صنعتی مرســوم نیست. آن ها سالنی 
را به عرضه مستقیم سرامیک اختصاص داده اند و خریداران می توانند 
مســتقیما به کارخانه مراجعه و محصول مورد نظر خود را با تخفیف 

تهیه کنند.
 توانمندسازی- قدرتمندسازی

خودگردانی به این معناســت که کار تولید فکری و یدی به مساوات 
تقسیم شــود تا همه اعضا از آن منتفع شــوند. انجمن کارخانه تلاش 

می کند کارهای یدی و همین طور وظایفی را که بیشــتر فکری و نظری 
هستند به صورت چرخشــی بین کارگران تقسیم کند. در بحبوحه اداره 
یک کســب وکار و در گیرودار تلاش برای پیروزی در جدال های حقوقی، 
برنامه ریزی درازمدت تولید و آمــوزش افراد اغلب در اولویت آخر قرار 
می گیرد. ولی مجموعه زانون بعد از افزایش توان خود که با رشد تولید 
همراه بود، قدم های اولیه را برای برنامه های آموزشــی برداشته است. 
اینکه همه کارگران بتوانند به مهارت ها و آموزش های لازم دسترســی 

داشته باشند تصمیمی کاملا سیاسی است.
تعدادی از کارگران فاسین پت روی تقویت ابتکارات آموزشی متمرکز 
شده اند و یکی از ایده هایشان ایجاد کتابخانه است. مجمع قرار است در 
مورد تاسیس یک کتابخانه درون کارخانه تصمیم بگیرد و به این ترتیب 
کتاب های فنی و آموزشــی، کتاب های تاریخی و... را در اختیار کارگران 
قــرار دهد. علاوه براین، کتابخانه بناســت محلی باشــد برای مطالعه 
گروهی کارگران تا بتوانند مهارت های خواندن، نوشــتن و سخنرانی در 
برابر عموم را تقویت کنند. برخی از کارگران هم به دنبال این هستند که 
با همکاری یکی از دانشگاه های دولتی نئوکن به نام کوماهو، دوره های 
آموزش برنامه ریزی تولید و مهارت های فنی مختلفی به راه بیندازند. در 
حال حاضر فاسین پت با دانشکده های مهندسی و اقتصاد دانشگاه ملی 

بوینس آیرس و دانشگاه کوماهو همکاری دارد.
جورج برمودز، مهندس ســوپروایزر کارخانه آرزو دارد همه کارگران 
فاســین پت فرصت آموزش و یادگیری داشته باشند. «هیجان انگیزترین 
چیز این است که همه رفقا بتوانند در همه پست های شغلی کارخانه به 
صورت چرخشی کار کنند، آموزش ببینند و در یک حرفه فنی مهارت پیدا 
کنند». او اضافه می کند در یک کارخانه خودگردان، کارگران نســبت به 
بهبود اوضاع کارخانه احساس مسئولیت می کنند، بدون اینکه مدام به 
نفع شخصی خود فکر کنند. «یکی از مزیت های خودگردانی کارگری و 
دستمزد برابر این است که وقتی کارگران مسئولیت شغلی را می پذیرند 
می خواهنــد چیز جدیــدی بیاموزند نه اینکه به ارتقــای مقام افزایش 

دستمزد فکر کنند».
البته کار به این راحتی ها هم نیســت. انجمن زانون هنوز نتوانســته 
مشــارکت سیاســی همه کارگران را در تصمیم گیری ها و فعالیت های 
خیابانی افزایش دهد. گاهی کارگران جدید و حتی برخی از قدیمی ترها 
رغبت چندانی ندارند که بعد از ســاعت کاری در فعالیت های سیاسی 
مشــارکت کنند. اینجاســت که جلســات معارفه اهمیت فراوانی پیدا 
می کند و کمک می کند کارگران جدید بدانند در کجا کار می کنند، با تاریخ 
و پیشــینه خودگردانی کارگری آشنا شوند و بفهمند چرا مهم است که 
کارگران سرنوشت خود را رقم بزنند. آموزش و جلسات معارفه می تواند 

همبستگی و تعهد را بالا ببرد.
 روابط عمومی

کارخانه راهکارهای بســیاری در پیش گرفته تا مطمئن شــود همه 
قســمت های کار به دســت خود کارگران انجام می شــود، به خصوص 
بخــش روابط عمومی کارخانه. مجمع عمومــی کارگران کمی بعد از 
تاســیس تصمیم گرفت یک کمیته خبری تشــکیل دهد. گروه کوچکی 
از کارگران کار خبررســانی و وظایف متعــدد دیگر را به عهده گرفتند، از 
مخابره اخبار سیاسی و فعالیت های دفاعی زانون به رسانه های محلی 
و ملی گرفته تا مطلع کردن کارگران از آخرین اخبار کارخانه. این کمیته 
پس از مدتی بزرگ تر شــد، اگر قبلا گروهی کوچک بود که فعالیت های 
محدودی مثل تهیه خبر و جزوه های داخلی داشت حالا شاخه سیاسی 
بسیار مهمی از کارخانه است که برنامه های رادیویی، روزنامه، وب سایت 

و ویدئو تهیه می کند.
«نوســترا لوچا»، روزنامه زانون با هــدف تمرکز بر مبارزه های طبقه 
کارگر، کار خود را در ســال ۲۰۰۲ شروع کرد. این روزنامه با تیراژ ۸ هزار 
نســخه در ماه یکی از عوامل اصلی در هماهنگ کردن مبارزات کارگری 
در ســطح ملی بود، ولی ســال ۲۰۰۶ به دلیل پاره ای مشکلات در زمینه 
چــاپ و توزیع، انتشــار آن متوقف شــد. با این حــال، کمیته مطبوعات 
فاسین پت پروژه های جدیدی برای انجمن ها و کارگران آغاز کرده است.

فاســین پت هر هفته دو برنامه رادیویــی در رادیو های محلی اجرا 
می کنــد. برنامه ها شــامل اخبار کارخانــه زانون، اخبــار جنبش های 
اجتماعی محلی، مصاحبه، تماس مستقیم شنوندگان و پخش موسیقی 
راک اســت. کمیتــه خبری زانون شــدیدا تلاش کرده عــلاوه بر برنامه 
رادیویی، یک برنامه صوتی-تصویری هم به راه اندازد تا کارگران بتوانند 
بدون کمک مستندســازان و تولیدکنندگان خارجی، روایت های خود را 
فیلم بــرداری و تدوین کنند. گروه اینترنتــی «گروپو آلاویو» که هدایت و 
آرشــیو فعالیت های سیاسی را به عهده دارد چند کارگاه آموزشی برای 
ســاخت ویدئو در کارخانه برگزار کرده اســت. تعدادی از کارگران برای 
تبلیغ کنســرت های راک که بــه طور مرتب در کارخانه اجرا می شــود، 
چند آگهی تبلیغاتی برای شــبکه تلویزیونی محلی ساخته اند. به علاوه 
کارگران کارخانه خودشــان کار فیلم برداری از کنسرت عظیم گروه «راتا 
بلانکا» را به عهده گرفتند، این کنسرت در انبار کارخانه برگزار شد و بیش 
از پانزده هزارنفر در آن شرکت کردند. از آن مهم تر، روابط عمومی سعی 
کرده برای تقویــت ارتباطات فعالیت هایــی را درون کارخانه مدیریت 
کند. خبرنامه ها در بین همه کارگران پخش می شــود تا آنها را از آخرین 
درگیری های حقوقی کارخانه و همین طور اخبار مربوط به خطوط تولید، 
آخرین اخبار مالــی و اخبار بخش های مختلف مطلع کنند. با این حال،  

هنوز هم جا دارد که این قبیل فعالیت ها تقویت شوند.
 تولید برای اجتماع

کارخانه زانون، در کنار تولید سرامیک خود را موظف کرده پروژه های 
دیگری هم در پیش بگیرد، برای مثال اهدای ســرامیک به انجمن های 

شــهر، خانه ســازی برای خانواده های طبقه کارگر، برگزاری بازدیدهای 
دانش آموزی از کارخانه و تهیه حروف الفبای ســرامیکی برای مدارس. 
عمر ویلابلانکا در مصاحبه ای می گوید: «یکی از شعارهای ما این است 
که درهای کارخانه به روی مردم باز است. ما برای دانش آموزان امکان 
بازدید از کارخانه را میسر کرده ایم تا از نزدیک ببینند تولید در این کارخانه 
چگونه انجام می شود و بفهمند که می توانند جامعه دیگری بسازند». 
دفتر روابط عمومی کارخانه پر اســت از پوســترهایی که دانش آموزان 
با دست خودشــان طراحی کرده اند و از کارخانه تقدیر کرده اند. بازدید 
از کارخانه زانون برای بســیاری از دانش آموزان تجربه ای هیجان انگیز 
و جالب اســت. ویلابلانکا اشــاره می کنــد که دانش آمــوزان معمولا 
سوال های بسیاری طرح می کنند. «اولین سوالی که می پرسند این است 
که چرا هیچ رئیســی در کارخانه نیست؟» این بازدیدها نقش مهمی در 
اطلاع رسانی عمومی در مورد زانون داشته، چون اغلب بچه ها سر میز 

شام در مورد این موضوع صحبت می کنند.
در ســال ۲۰۰۶ کارگــران زانون بــرای خانواده ای کــه خانه اش در 
آتش ســوزی از بین  رفت، یک خانه ساختند و طی مراسمی آن را به این 
خانواده اهدا کردند. بسیاری از حاضران از اینکه توانسته بودند خودشان 
این مشکل را حل کنند بسیار احساساتی شده بودند. فاسین پت تصمیم 
گرفت خودش برای ســاختن خانه دست به کار شود. آن ها دیگر به این 
نتیجه رســیده اند که کارگران باید مشکلات خود را بدون اتکا به دولت، 
احزاب سیاســی یا دیگر نهادها حل کنند، چــون حکومت قصد ندارد 

نابرابری را از میان بردارد.
زانون کنسرت ها و نمایش های بسیاری برگزار کرده که شرکت در آن 
برای عموم آزاد است. کنسرت های  بزرگ نقش موثری در جلب حمایت 
از کسب وکارهای تسخیرشده داشته اند. با این کار آن ها معمولا در صدر 
اخبار قرار می گیرند، آن هم در شــرایطی که رســانه ها چندان رغبتی به 
پخش اخبار کســب وکارهای تسخیرشده ندارند. در سپتامبر ۲۰۰۶ بیش 
از پانزده هــزار نفر از طرفداران و حامیان گــروه هوی متال «راتا بلانکا» 
در کنســرتی که در انبار زانون برگزار شد شرکت کردند. برگزاری کل این 
مراســم با کارگران کارخانه بود، از ســاختن یک صحنــه بزرگ گرفته تا 

پخش پوسترها و فروش بلیت هایی ارزان قیمت.
یکی از دلایل موفقیت زانون این بوده که توانســته مبارزه کارگری را 
با کل اجتماع پیوند بزند. ویلابلانکا معتقد است مساله فقط این نیست 
که کارخانه در خطر اســت: «اولا همه این شغل ها در خطرند، به علاوه 
کل کارهای جمعی که ما انجام دادیم بدون این حرکت ممکن نمی شد، 
تجربه ای که در این پنج سال آموختیم هم از دست می رفت، تجربه ای 

که برای همه کارگران در سطح ملی و بین المللی ارزشمند است».
در ورودی کارخانه تعدادی از دانشــجویان هنر کتیبه ای با تکه های 
ســرامیک ســاخته اند که تاریخ مبارزه های زانون را روایت می کند. طی 
ماه هایی که کارگران بیرون کارخانه به اعتراض بســت نشســته بودند، 
همسایه ها، دانشــجویان و کارگران جنبش پیکترو همبستگی خود را با 
آنها نشان دادند و به آنها پول و غذا می رساندند. زندانیانی که در زندان 
پشــت کارخانه بودند وعده های غذایی خود را بــه کارگران می دادند. 
سازمان های اجتماعی مثل سازمان «مادران پلاتزا دو مایو» همبستگی 
خود را اعلام کردند و حتی زنانی که بالای هفتاد سال سن داشتند اعلام 

کردند کــه آنها هم تا پای جــان از کارخانه دفاع 
خواهند کرد.

زانون توانست همبســتگی متقابلی بین افراد 
محلی، کارگران در حال مبارزه و کســب وکارهای 
تسخیرشــده در ســطح ملی و بین المللی برقرار 
کند. برخــلاف کارخانه های خودگــردان دیگر در 
بوینس آیرس و مکا یکی دیگر از شــهرهای بزرگ 
آرژانتیــن، نئوکن بــا همه کوچکــی اش از زانون 
دفــاع کرد. به خصــوص که در ســال های اخیر و 
پس از بحران ســال ۲۰۰۱ جنبش های اجتماعی 
زیادی در این منطقه شــکل گرفت. دانشــجویان، 
معلمان، کارگران بخــش عمومی، کارگران بیکار 
و اجتماعــات بومی معترض مــدام با خصومت 

فزاینده جنبش عوام نئوکن (MPN)، یعنی حزب دست راستی غالب در 
نئوکن، روبرو بوده است. زانون مثل خاری در چشم دولت است. جورج 
سوبیچ، فرماندار استان نئوکن بارها سعی کرده کارگران را از آنجا اخراج 

کند، ولی حمایت های محلی برنامه های او را نقش برآب کرده اند.
 ارتباط با سایر کارخانه های تسخیرشده

کارخانه زانون که اکنون دیگر عنوان رســمی آن «فاسین پت» است 
به عنوان یک موجودیت حقوقی مســتقل و خودگردان کار می کند ولی 
در عین حال بخشی از اتحادیه سرامیک سازان نئوکن هم هست. زانون 
تنها کارخانه تسخیری است که به طور مستقل مطالبه خودگردان شدن 
کارخانــه را دنبال می کنــد. در واقع گروه بزرگ تری از کســب وکارهای 
تســخیری هســتند کــه عنــوان اختصــاری «MNER» (جنبش ملی 
کسب وکارهای تسخیری) را دارند، ولی فاسین پت به عضویت این گروه 
درنیامده است. بیش از چهل کســب وکار خودگردان کارگری عضو این 
گروه هستند، برای مثال هتل «بوئن»، کارخانه رنگ «چیلاورت»، هتل و 
اسپای پیسمانتا، کارخانه بسته بندی گوشت «لا فورستا»، نجاری «مادررا 
کوردوبا» و تراکتورســازی «زانللو». گروه «MNER» گروهی پرونیستی 
(طرفدار رئیس جمهور ســابق آرژانتین پرون) هســتند و ادواردو مارئوا 
رهبری آنهــا را به عهــده دارد. او نقش موثری در یافتــن تاکتیک های 
حقوقی برای تسخیر کارخانه ها داشته است. زانون اغلب فعالیت های 

مشترکی با کسب وکارهای عضو «MNER» انجام می دهد.

هتــل بوئن، چیلاورت و زانــون برای تصویب قانــون ملی در مورد 
تســخیر کارخانه های از کارافتــاده با هم ائتلاف کرده انــد. دولت تا به 
حال به راه حل های کوتاه مدت بســنده کرده و اجازه داده کارگران موقتا 
مالکیت محل کار خود را به دســت بگیرند. این قبیل اجازه های کســب 
معمولا بین دو تا پنج ســال بوده اســت. در حالی کــه اعطای مالکیت 
قطعی باعث می شــود کارگران امنیت شغلی داشــته باشند و بتوانند 
نیروی خود را صرف بهبود محصولات و پروژه های اجتماعی خود کنند.
هتل بوئن در منطقــه خود نمونه ای مثال زدنی از یک بنگاه کارگری 
است که در شــکل دادن به ائتلاف های متعدد بسیار موفق عمل کرده 
است. این هتل نوزده طبقه که کارگران اداره آن را به دست گرفته اند، به 
مرکز سیاسی سازمان های کارگری، از جمله زانون تبدیل شده است. کف 
هتل پوشــیده از کاشی های پورسلین زیبا و باکیفیتی است که محصول 
زانون اســت. کارگران زانون و دیگر فعــالان اجتماعی معمولا در آنجا 
فعالیت هایی ترتیب می دهند و هروقت بــه بوینس آیرس می روند در 

این هتل اقامت دارند.
 همبستگی بین المللی

بســیاری از کارگران زانون این فرصت را داشته اند که به کشورهای 
خارجی ســفر کنند و تجارب خود را با دیگران به اشــتراک بگذارند. از 
ایتالیــا، آلمان و اســپانیا هــم کارگرانی که در شــرکت های خودگردان 
کارگری مشغول بوده اند مشــتاقانه از زانون بازدید کرده اند و اطلاعات 
و اســتراتژی های خود را با هم رد و بدل کرده اند. به علاوه اتحادیه ها و 
سازمان های اجتماعی در اروپا با فاسین پت اعلام همبستگی کرده اند تا 

بتواند به کارش ادامه دهد.
در ۲۸ ام و ۲۹ ام اکتبــر ۲۰۰۵، اولین کنگــره آمریکای لاتین در مورد 
کسب وکارهای تســخیری در کاراکاس تشکیل شد. این کنگره به همت 
کارخانه ها و کسب وکارهای خودگردان آرژانتین، اروگوئه، ونزوئلا و برزیل 
تشکیل شد و نمایندگان این کسب وکارها تلاش کردند به استراتژی هایی 
هماهنگ در برابر حملات دولت و قوانین وحشــیانه بازار دســت یابند. 
نطق افتتاحیه را رئیس جمهــور ونزوئلا هوگو چاوز در حضور هزار نفر 
از کارگران این قبیل بنگاه های خودگردان ایراد کرد، کارگرانی که شــعار 
«اشــغال، مقاومت و تولید» را جامه عمل پوشــانده بودند. این کنگره 
مقدمه ای شــد برای شــکل دادن به رابطه اقتصــادی و حمایت های 

متقابل بین بیش از سه هزار کسب وکار خودگردان در آمریکای لاتین.
همکاری بین کســب وکارهای تسخیری یکی از مؤثرترین کارها بوده 
است. کسب وکارهای تســخیری آمریکای لاتین باید بدانند که حتی در 
ونزوئــلا هم کارگران نباید برای پیش بردن کار خود به دولت تکیه کنند. 
این کارخانه ها و بنگاه های تســخیری مشــغول سازماندهی و گسترش 
اســتراتژی هایی برای دفاع از کارگران آمریکای لاتینی هستند، کارگرانی 
که یا کارخانه هایشان در معرض خطر تعطیلی است یا در شرایط کاری 

بسیار سختی به سر می برند.
 مشکلات خودمختاری و خودگردانی

کارگــران زانون در عیــن حفظ موضع خود در مــورد خودمختاری 
همچنان برای قانونی شدن وضعیت خود مجبورند روی دولت حساب 
کننــد و البته در بازاری منطبق بر الگوهای ســرمایه داری به تولید خود 
ادامه دهند. زانون تجربه ای بســیار حائز اهمیت اســت، چون کارگران 
زمانــی این الگوی خودمختاری و خودگردانی را بــه اجرا درآوردند که 
هنوز این اصطلاحات را نمی شــناختند. آن ها از سر ضرورت به این ایده 
رسیدند. در زانون با طبقه کارگری سروکار داریم که هویتی بسیار قوی و 
محکم دارد، به عبارت دیگر، آنها خود را بخشی از مبارزات رهایی بخش 
طبقه کارگری می دانند. از دید آنها نبرد با ســرمایه داری راهی به سوی 
رهایی طبقه کارگر اســت. یکی از کارگران می گوید: «زانون یک پیروزی 
برای طبقه کارگر اســت و نشــان می دهد جامعه می تواند طور دیگری 
اداره شــود: بدون نیاز به کارفرما و رئیس و بدون 
اینکه لازم باشد آدم برای کس دیگری کار کند که 
دست آخر همه پول ها را به جیب می زند و بقیه را 

در نهایت تهی دستی رها می کند».
کارگران زانون برای رسیدن به رهایی مستقیما 
وارد عمل شــده اند و مطالبات آنها دیگر محدود 
به این نمانــده که صرفا بخش کوچکی از حقوق 
کارگــران را طلب کننــد. آن ها طرحــی انقلابی 
پیشــنهاد کرده اند: از شــر روســا خلاص شوید و 
بگذارید کارگران با موازین دموکراتیک کار خود را 
پیش ببرند. مسلما دولت نمی تواند چنین منطقی 

را تاب بیاورد.
زانون به خوبی توانســت از موانعی که دولت 
سر راه آنها می گذارد عبور کند، موانعی مثل نبردهای حقوقی و حملات 
وحشــیانه. از خلال همین مبارزات فاســین پت به یک عامل اجتماعی 
تأثیرگذار در استان نئوکن بدل شده است. دولت محلی حالا با گروه های 
سازمان یافته حامی یکدیگر طرف است. خودگردانی کارگران در نئوکن 
به تقویت قدرت مردمی جنبش های اجتماعی محلی هم کمک زیادی 

کرده است.
عــلاوه بر دعواهــای حقوقی، مشــکل دیگری که کســب وکارهای 
خودگردان آرژانتین با آن روبرو هستند مقابله با چالش های بازار آن هم 
بدون برخورداری از حمایت دولتی اســت. به دلیل فقدان زیرساخت ها 
و کار با تکنولوژی های قدیمی تولید اغلب کســب وکارهای خودگردان 
شــانس کمی دارند که در رقابــت موجود در بازارهای ســرمایه داری 
دوام بیاورنــد. بخشــی از دلایــل موفقیت زانون وســعت این کارخانه 
و تکنولوژی هــای پیشــرفته  آن بوده اســت. به علاوه کارگــران زانون 
مهارت زیادی در تجارت ســرامیک داشــته اند و همین امر باعث شــد 
انجمن کارگری راحت تر از پس مســائلی فنی مانند نگهداری و تعمیر 
ماشین آلات و البته تولید محصولات باکیفیت برآید. خوشبختانه کارخانه 
زانون یک بخش اختصاصی برای تعمیرات دارد و این به کارگران کمک 
می کنــد تا قطعات جایگزین را همان جا تولید کنند و بســیاری از موانع 

را دور بزنند.
بهترین راه نجات کســب وکارهای خودگردان ایجــاد یک بازار بدیل 

برای محصولاتی اســت که در این کارخانه ها تولید می شــود. معامله 
پایاپای بیــن همین بنگاه های خودگردان و ســازمان های محلی باعث 
می شود تولید هم برای کل آن اجتماع و هم برای کارگران سودآور باشد. 
ایجاد بازار وسیعی برای معاملات پایاپای می تواند راهی برای دور زدن 

بازار سرمایه دارانه باشد و سود آن مستقیما به اجتماع برسد.
تقریبا همــه محصولات ســرامیکی زانون در بــازاری با مقتضیات 
ســرمایه دارانه به فروش می رســند. انجمن کارگران این کارخانه اخیرا 
به این مســاله پرداخته اند که شاید نیاز باشد محصولات دیگری هم به 
نفع اجتماعی کــه در آن زندگی می کنند تولید کنند، اگرچه همین حالا 
هم کاشی های ســرامیکی در ساخت خانه، مدرسه و بیمارستان به کار 
می رود. هدف فعلی فاســین پت این است که از ســود حاصله از بازار، 

پروژه های اجتماعی را پیش ببرد.
راه حلی دیگر برای خودمختارشــدن این است که همین بنگاه های 
تســخیری موجود، مستقل از دولت از کســب وکارهای تسخیری جدید 
حمایــت کنند تا آنهــا هم بتوانند کار خود را شــروع کننــد. امروز نیاز 
مبرمی به این کسب وکارها وجود دارد. جنبش کسب وکارهای تسخیری 
می تواند با تشــکیل یــک صندوق جمعی از آنهــا حمایت کند. هرچه 
کارگران پشت گرمی بیشتری داشته باشند انگیزه بیشتری خواهند داشت 

که اداره محل کار خود را به دست بگیرند.
 سوبژکتیویته و فرهنگ کاری جدید

کسب وکارهای تسخیری نه تنها مانع از بین رفتن مشاغل می شوند، 
بلکه فرهنگ و ســوبژکتیویته جدیدی نیز خلق می کنند. خودگردانی به 
کارگران غرور و عزت نفس می دهد و کارگران حس می کنند در سرنوشت 
خود اثرگذارند. خودگردانی کارگری موجب شــده بسیاری از کارگران در 
سراســر دنیا به قدرت خود پی ببرند، قدرت اینکه شــیوه های جدیدی 
به وجود آورند برای رهایی و نبرد علیه شرایط استثماری. کارگران زانون 
اغلب به این نکته اشاره می کنند که به دست گرفتن کارخانه دیدگاه آنها 
را نســبت به دنیا و همین طور نسبت به خودشــان به عنوان بخشی از 
طبقه کارگر تغییر داده اســت. آن ها دیگر می داننــد که برای اداره یک 

کارخانه یا یک جامعه احتیاجی به رئیس ندارند.
از زمانــی که کارگران اداره کارخانه را به دســت گرفتنــد، کارخانه یا 
محیــط کار به فضایی فیزیکی برای رهایی بدل شــد. در بســیاری از این 
مکان هــا، فرهنگ کاری تازه ای شــکل گرفت. ســاختن مراکز فرهنگی و 
برگزاری کنسرت ها اســتراتژی مهمی برای طبقه کارگر بوده تا کرامت و 
آزادی خود را بازپس بگیرد. رائول گودی، نماینده اتحادیه کارگران زانون، 
در برابر جمعیتی بالغ بر ده هزار نفر که برای تماشای کنسرت آمده بودند 
به مردم خوشــامد گفت و به تجلیل از این موضوع پرداخت که کنسرت 
در کارخانه ای بدون رئیس و بدون حضور نیروی پلیس برگزار شده است. 
کارگران زانون با برگزاری رویدادهای فرهنگی خودگردان، این پیغام را به 
همه رساندند که طبقه کارگر می تواند فرهنگ و هنر خودش را خلق کند.
تســخیر کارخانه ها بیش از یک قرن ابزار رهایــی طبقه کارگر بوده 
است. بااین حال، در بســیاری از این مبارزه های تاریخی هدف از این کار 
صرفا رســاندن صدای مطالبــات کارگران به گوش مســئولان بوده، نه 
خودگردانی کارگری. طبقه کارگر آرژانتین در سی ســال اخیر تحت فشار 
سیاســت های شــدید نولیبرالی قرار داشته اســت. این نظم نولیبرالی 
به دست دیکتاتوری نظامی ای ممکن شد که بین سال های ۱۹۷۶-۱۹۸۳ 
توانست ۳۰ هزار فعال کارگری و دانشجویی را از سر راه بردارد. در شرایط 
کنونی که طبقه کارگر آرژانتین علیه قوانین کار و خصوصی سازی دست 
به تسخیر کارخانه ها زده، زانون الگوی رادیکال جدیدی در برابر الگوی 
ســرمایه داری پیش نهاده است. این کارخانه الگویی از تولید را به اجرا 
درآورده که مبتنی اســت بر برابری، دموکراسی مستقیم و همبستگی. 
فاسین پت نوید سوبژکتیویته ای جدید برای طبقه کارگر سراسر دنیا است.
تجربه زانون تهدیدی مســتقیم برای دولت بوده است. فرایندی که 
به دگرگونی ســوبژکتیویته منجر شده را نمی توان به این سادگی از بین 
برد؛ به همین دلیل اســت که دولت و نظام ســرمایه داری زور می زنند 
جلوی کارگران را بگیرند و نگذارند آنها کرامت و آزادی در خور خویش 
را بیابند. فاسین پت نمونه ای پیش روی کارگران سراسر جهان و چشمه 

کوچکی است از نحوه اداره جهان بعد از امحای سرمایه داری.
علی رغم موانع سیاسی و مشکلات بازار، کسب وکارهای تسخیرشده 
آرژانتینی اســتراتژی پیشــرفته ای برای دفاع از طبقــه کارگر و نیز برای 
مقاومــت علیه ســرمایه داری و نولیبرالیســم به ما نشــان می دهند. 
کســب وکارهای خودگردان مبارزات خود را برای قانونی شــدن ادامه 
می دهند تا بتوانند از شــغل های کارگران دفاع کنند و درهای قانونی را 
برای دیگر کسب وکارهای تســخیری باز کنند. بسیاری از این کارخانه ها 
توانسته اند همبستگی گسترده ای بین سه هزار بنگاه خودگردان آمریکای 
لاتین ایجاد کنند. اغلب این بنگاه ها در کشورهای آرژانتین، ونزوئلا، برزیل 

و اروگوئه واقع شده اند.
جنبــش کارخانه های تســخیری در آرژانتین شــغل های بســیاری 
ایجاد کرده، همبســتگی گسترده ای بین آنها به وجود آورده و پروژه های 
اجتماعی بســیاری به راه انداخته اســت. تجربه فاســین پت در زمینه 
خودگردانی و سازماندهی کارگری مستقیما ساختارهای سرمایه داری را 
هــدف گرفته، چون اصل مالکیت خصوصی [ابزار تولید] را زیر ســوال 
می برد، دانشی را که از کارگران سلب شده به آنها بازمی گرداند و تولید 
را برای اهدافی به جز سود سازماندهی می کند. روزا ریوزا که پانزده سال 
در زانون کار کرده می گوید زانون صرفا مبارزه ای نیست که به خاطر آن 
۴۷۳ نفر کارگر زانون صورت گرفته باشــد، بلکه مبارزه ای است به نفع 
کل اجتماع و برای یک انقلاب اجتماعی. «اگر کارخانه ها تعطیل شدند و 
رها شدند، کارگران حق دارند آنجا را اشغال کنند،  دوباره به راه بیندازند 

و تا پای جان از آن دفاع کنند».
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 تصمیم کارگران مبنی بر اینکه 
کارخانه های خود را تسخیر کنند از 
سر ضرورت بود و نه لزوما مبتنی 
بر ایدئولوژی. در واقع این نگرانی 

آشکار که چطور باید از شغل کارگران 
دفاع کرد انگیزه اصلی تسخیر 

کارخانه ها و به راه انداختن تولید 
بدون حضور کارفرما یا مالک بود.
تسخیر کارخانه ها در بستر رشد 

بیکاری، فرار سرمایه و ورشکستگی 
صنایع صورت گرفت
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